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جای  در  و  برداشت  نخ ریسی  دربارة چرخ  کتابی  رفت.  کتابخانه  به  کلوین 
همیشگی اش نشست و مشغول خواندن شد.

یکدفعه باتعجب گفت: »ای وای! این جا که 
نوشته اژدرها، نه اژدها! چرا نوشته های کتاب 

این قدر تارند؟«
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یکدفعه باتعجب گفت: »ای وای! این جا که 
نوشته اژدرها، نه اژدها! چرا نوشته های کتاب 

این قدر تارند؟«

کلوین تصمیم گرفت کتاب دیگری بردارد که نوشته هایش را بهتر ببیند.
»خب، این کتاب دربارة یک دایناسور زرد است که... اِ، صبر کن ببینم، این 

که دایناسور نیست، مرغ است!«
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کلوین برگشت تا کتاب را سر جایش 
بگذارد که یکهو پایش به صندلی گیر 

کرد و افتاد زمین.
»چرا کتابخانه این طوری شده؟«

خیلی  خانم  اسمش  که  کتابدار 
کتابخوان بود، گفت: »شاید چشم هایت 

مشکل پیدا کرده اند، کلوین جان.«
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»شاید  گفت:  کتابدار  خانم 
و  باشند.«  دوربین  چشم هایت 
پرهای بالشَ را بالا گرفت و گفت: 

»بگو ببینم، این چند تاست؟«
کلوین بادقت به بال خانم کتابدار 
خیره شد و گفت: »چهار تا؟... شش 
باید در  تا؟... هشت تا؟ وای! حتماً 

این باره تحقیق کنم.«

»خب بگذار ببینم... این جا نوشته: ‘دوربینی، مشکلِ 
دیدنِ چیزها از نزدیک... تاری دید... هایپروپیا.’«

نادر  وحشتناکِ  بیماری  یک  من  وای،  »هایپروپیا! 
این  که  نوشته  این جا  ببینم،  کن  صبر  اما  گرفته ام! 
بیماری خیلی معمولی است و به راحتی درمان می شود.«

ارثی  بیماری  این  که  خواند  کتاب  توی  کلوین 
است. یکدفعه یاد عمویش افتاد که موقع راه رفتن 
»شاید  با خودش گفت:  به درخت.  می خورد  مدام 

چشم های عمویم هم دوربین بوده!«
کلوین به خانم کتابدار گفت: »توی این کتاب نوشته 
من حتماً باید عینک بزنم. ممنونم، خانم خیلی کتابخوان.«



کلوین به شهر درختستان رفت تا از دکتر برای چشم هایش 
عینک بگیرد.

»خب ببینم... اول باید بروم به راست، بعد بروم به چپ... 
آهان رسیدم به مطب دکتر تیزبین، چشم پزشک.«

دکتر تیزبین
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چشم پزشک چشم های سارکوچولو 
را معاینه کرد...

روی  عینک  تا  چند  او   ...
کرد  امتحان  کلوین  چشم های 
تا بالاخره یک عینک مناسب به 

سارکوچولو داد.
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کلوین عینک طبی جدید و قشنگش 
خانه اش  طرف  به  و  زد  چشمش  به  را 
خیلی  طبی  عینک  کلمة  از  رفت. 

خوشش می آمد.

عینــک

دکتر تیزبین

چشم پزشک



سارکوچولو باغرور و خوشحالی پرواز 
تا  رفت  دوست هایش  پیش  یکراست  و  کرد 

عینکش را به آن ها نشان بدهد.
چشمش  تا  اوبری  اسم  به  سارکوچولویی 
افتاد، غش غش خندید و گفت:  به کلوین 

»چی به چشمت زده ای، کلوین؟«
کِلمِِنت،  اسم  به  دیگری  سارکوچولوی 

کلوین را مسخره کرد: »نگاهش کنید! 
چشم هایش قلنبه زده اند بیرون!«

سارکوچولویی هم که اسمش فِرانکلین بود، دَم 
گرفت: »کلوین عینکی! کلوین عینکی!«
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کِی  سار کوچولوها غش  و  ریسه رفتند. حالا نخند 
شاخه های  روی  از  که  خندیدند  آن قدر  بخند. 

درخت افتادند پایین.
آه  و  شد  ناراحت  خیلی  کلوین 
مسخره ام  »چرا  گفت:  و  کشید 

می کنید و دلم را می شکنید؟«
آخه  کلوین،  »ببخش  گفت:  کِلمِِنت 
مثل  شده.  عجیب  و  غریب  خیلی  قیافه ات 

خرخوان ها شده ای!«
سارکوچولوها دوباره غش  و  ریسه رفتند.
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کلوین با غصه از پیش سار کوچولوها رفت. در 
راه یادش آمد توی کتابی خوانده بود که خیلی از 

آدم های معروف دنیا هم عینک می زدند.
قدیم  رئیس جمهور  فرانکلین،  بنجامین 

آمریکا.
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گاندی، رهبر قدیم کشور هندوستان.

و جان لنون.

با خودش گفت: »پس 
فقط من نیستم که عینک 
می زنم. خیلی های دیگر 

هم هستند.«


